
نگاه آخر

چهارم خردادماه 1401 تیم فوتبال فجر شــهید سپاســی شــیراز با شکســت 
دو بر صفر مقابل تراکتور، یک هفته مانده به پایان لیگ برتر، به دســته پایین تر 
سقوط کرد. فجری ها سه فصل در لیگ آزادگان حضور داشتند و اتفاقاً هر سال 
یکی از مدعیان بازگشــت )صعود( به لیگ برتر بودند اما هر سال در گام پایانی 
کم می آوردند و نتیجه اصلی حاصل نمی شــد. در فصل جدیــد اما هر کاری را 
که در گذشــته به اشــتباه انجام داده بودند را اصلاح کردند تا درنهایت این تیم 
دوست داشتنی و ریشــه دار بار دیگر به لیگ برتر بازگردد. پیروز قربانی، یکی از 
مربیان آینده دار فوتبال ایران است که برخلاف بسیاری از هم صنف  های خودش 
عطش اینکه طی یک شــب راه صدساله را طی کند، ندارد. او با آرامش در لیگ 
آزادگان کارش را پیش برد و درنهایت توانســت براساس یک برنامه ریزی مدون، 
فجری هــا را به لیگ برتر برگرداند. در این گزارش قصــد داریم روند صعود فجر 
سپاسی به لیگ برتر را در گفت وگو با حسن کریمی، مدیرعامل و پیروز قربانی، 

سرمربی این باشگاه مورد بررسی قرار دهیم. 
 
شکست با طعم صعود  �

فجر شــهید سپاسی، سه شنبه شب با وجود شکست دو بر یک مقابل نفت 
مسجدســلیمان، باتوجه به شکست نفت آبادان رده ســومی، صعود خود را به 
لیگ برتر قطعی کرد. فجری هــا روی امتیاز 63 باقی ماندند و پیکان با پیروزی 
مقابل سایپا با 58 امتیاز جایگاه خود را در رتبه دوم تضمین کرد. نفت آبادان نیز 
با شکست مقابل شهر راز شیراز عملًا به تیم صدرنشین نمی رسد و مجوز حضور 
فجر به لیگ برتر را رسماً امضاء کرد. نفتی ها می توانند در فاصله دو هفته به پایان 
لیگ آزادگان به پیکان 58 امتیازی برسند تا به عنوان تیم دوم صعود کنند اما دیگر 
شــانس قهرمانی برای این تیم آبادانی از دســت رفت. از پنج تیم بالای جدول، 
دیروز فقط پیکان پیروز شــد و ســایر چهار تیم دیگر همگی مقابل رقبای خود 
شکست خوردند که در نوع خود شگفت انگیز و باورنکردنی بود. فجر که خردادماه 
1401 در فاصله یک هفته تا پایان لیگ برتر با مجتبی سرآسیایی به لیگ آزادگان 
سقوط کرده بود، حالا با اقتدار به لیگ برتر برمی گردد. یکی از چالش های این 
تیم، اتمام قرارداد بازیکنان ســرباز این تیم است که البته مدیریت باشگاه آقای 
حســن کریمی در گفت وگو با هم میهن می گوید، قصد دارند قرارداد بازیکنانی 
که مدنظر کادر فنی است را تمدید کنند: »ما می خواهیم با قدرت در لیگ برتر 
حضور پیدا کنیم. از آقای پیروز قربانی راضی هســتیم و امیدواریم که در فصل 
بعد نیز بتوانیم در کنار هم کار کنیم«. پیروز قربانی هم در گفت وگو با هم میهن 
می گوید، 80 درصد بازیکنان این فصل، سربازهایی بودند که دیگر قرارداد ندارند 

و برای فصل جدید طبعاً باید بازیکنان جدید جذب شوند.
 
فجر امتیازش را نمی فروشد  �

هفته گذشته شــایعه عجیبی در رسانه ها مطرح شد مبنی بر اینکه یکی از 
تیم های لیگ برتری که فصل آینده باید در لیگ آزادگان حضور داشته باشد، قرار 
است ســهمیه یکی دیگر از تیم های لیگ برتری یا تیمی که از لیگ آزادگان به 
لیگ برتر صعود کرده را خریداری کند. موضوعی که البته فوتبالی و حتی قانونی 
نیست اما این شایعه نگرانی هایی را در شیراز بین مردم شهر ایجاد کرد. به همین 
دلیل این موضوع را از حسن کریمی، مدیرعامل باشگاه فجر شهید سپاسی جویا 
شدیم: »این مسئله که قرار است یک تیم لیگ برتری، امتیاز تیمی از لیگ یک 
که صعود کرده را خریداری کند، شنیده ام اما آن تیم قطعاً فجر سپاسی نیست؛ 
چراکه ما برای حضور پرقدرت در لیگ برتر برنامه ریزی کامل و جامعی داریم و به 
هیچ عنوان این موضوع به تیم ما نمی خورد. ما قرار است برای حضور در لیگ برتر 
کارهای بزرگی انجام دهیم و با حضور سرمربی خوب مان، تیم را تقویت کنیم تا 

حضور پرقدرتی داشته باشیم و مردم شیراز را بیشتر خوشحال کنیم«. 

  کار بزرگ پیروز قربانی 
پیروز قربانی بی اغراق یکی از اســطوره های باشــگاه استقلال است. 
پیشکســوتی که 219 بار پیراهن این تیم را برتن کرده، چندسالی است 
که در عرصه مربیگری فعالیت می کند. پیروز قربانی هیچ عجله ای برای 
حضور در لیگ برتر یا مربیگری در تیم های بزرگ ندارد. تمام تیم هایی که 
او مربیگری کرده در لیگ یک یا حتی لیگ دو حضور داشتند؛ به همین 
دلیل اســت که او تلاش کرده پله پله به ســمت موفقیــت حرکت کند. با 
صعود فجر سپاسی به لیگ برتر، پیروز می تواند رسماً اعلام کند بزرگترین 
افتخار دوران مربیگری خود را جشــن گرفته است. پیروز روزهای سختی 

را در فجر سپری کرد.
قربانــی البته خیلی زود عصبی نمی شــود و همیشــه ســعی کــرده در 
نشســت های خبری هم به برخی رفتارهای حاشیه ای معترض باشد تا اصل 
فوتبــال بیش از پیش مورد توجه قرار بگیــرد. قربانی در گفت وگو با هم میهن 
درخصــوص صعود فجر به لیگ برتر گفت:»روزهای ســختی را پشــت ســر 
گذاشــتیم ولی با همدلی مدیریت، بازیکنان، تماشاگران و اعضای کادر فنی 
دوباره به لیگ برتر برگشــتیم. باید تلاش کنیم تا تیمی در خور اســتان فارس 
ببندیم و رقابت خوبی با ســایر رقبا داشته باشیم.« قربانی درخصوص اینکه 
عجله ای نداشته برخلاف بسیاری از مربیان هم سن خودش، به یکباره به قله 
صعود کند، گفت: »همیشه اولویت و هدف من این بوده که پله پله گام بردارم و 
اصلًا اسیر هیجان نشوم.  بسیاری از مربیانی که عجولانه تصمیم گرفتند، خیلی 

زود محو شدند و دیگر خبری از آن ها نیست.«

میزبانی از شیراز می رود؟  �
مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال هفته گذشته تاکید داشت ورزشگاه ها 
باید استانداردسازی شده، همچنین دوربین های وی ای آر نیز داشته باشند در 
غیر این صورت به آن باشگاه میزبانی نمی دهیم. فجر سپاسی یکی از تیم هایی 
است که فعلًا وضعیت میزبانی اش در لیگ برتر مشخص نیست؛ چراکه ورزشگاه 
حافظیه وضعیت قابل قبولی برای میزبانی در لیگ برتر ندارد. قربانی درمورد این 
موضوع می گوید: »این موضوع در اختیار من نیســت اما مسئولان باید تلاش 
کنند تا ورزشگاه پارس هرچه زودتر مجهز شود. برای استان فارس زیبنده نیست 

که فجر برای میزبانی به اصفهان یا کرمان برود.«
مدیرعامل باشــگاه فجر سپاســی در گفت  وگو با هم میهن درخصوص این 
دغدغه مهم توضیحات مهمی را ارائه کرد: »باید از مســئولان و دست اندرکاران 
استان فارس درخواست کنم تا هرچه زودتر ورزشگاه پارس شیراز را به لیگ برتر 
فصل آینده برسانند. ما حدود 3 ماه زمان داریم تا نکات نامشخص این ورزشگاه 
که شرایط میزبانی از ما را گرفته، برطرف و اصلاح کنیم تا نگرانی برای مردم شیراز 

وجود نداشته باشد.« 
حســن کریمی درباره ایرادات ورزشگاه پارس شــیراز تصریح کرد:»پیست 
تارتان استادیوم آسیب دیده است. هزینه زیادی برای چمن ورزشگاه انجام شده 
است، اما این چمن باید تعویض شده و از چمن »رولی« استفاده شود. کارهای 
گیت های بازرســی ورزشگاه، سرویس های بهداشتی و جایگاه خبرنگاران باید 
انجام شود! قرار شد اداره کل ورزش و جوانان فارس، کارهای مولدسازی را انجام 

بدهد و شهرداری هم مسئول اجرایی باشد.« 
کریمی درباره آمادگی ورزشــگاه حافظیه بــرای میزبانی از لیگ برتر عنوان 
کرد:»این اســتادیوم هنوز ایراداتی دارد و نباید فراموش کنیم که فارس نسبت 
به بسیاری از شهرهایی که در لیگ برتر نماینده دارند، حرفی برای گفتن ندارد. 
اگر نتوان در فارس میزبانی کرد، مجبور هســتیم در استان های همجوار یعنی 
اصفهــان یا کرمان بازی کنیم. در دیدار با مس شــهر بابک 15 هــزار هوادار به 

ورزشگاه آمدند و به کسی هم توهین نشد.« 
گفتنی اســت فجر سپاسی که به لیگ برتر صعود کرد، مدیون دیگر تیم 
شیرازی یعنی شهر راز است که توانست در دقیقه 100 با حساب یک بر صفر 
از ســد نفت آبادان عبور کند تا شــانس خودش را برای بقا در لیگ آزادگان 

افزایش دهد.

 شاگردان پیروز قربانی دست به کار بزرگی زدند و باوجود شکست
دو هفته زودتر به لیگ برتر صعود کردند 

سلام فجر به لیگ برتر
کتابخانه

مقدمه ای بر شناخت در عصر اطلاعات
سواد رسانه ای یکی از کلیدواژه هایی است 
که در ســال های اخیر بسیار پرتکرار بوده 
و بســیاری از متخصصان و کارشناســان 
ارتباطــات بر فهم درســت و درک صحیح 
آن تاکیــد دارنــد. انتشــارات »ســیمای 
شــرق« اخیراً کتابی در همیــن باره با نام 
»دانایی و نادانی در روزگار شبکه ها«، روانه 
کتاب فروشی ها کرده است. شاهو صبّار، 
نویســنده این کتاب دکترای رســانه های 
جمعــی با گرایــش رســانه های دیجیتال 
هیئت علمــی  عضــو  هم اکنــون  و  دارد 
دانشگاه تهران است. در معرفی این کتاب 
آمده اســت: در زمانه ای که شــبکه های 
تلویزیونــی ما را زیــر بارانــی از اطلاعات 
درست و نادرســت قرار داده اند و به سادگی نمی توانیم میزان درستی و 
دقت این مطالب را بسنجیم، سواد رسانه ای اهمیتی بیش از پیش یافته 
است. کتاب »دانایی و نادانی در روزگار شبکه ها« مقدمه ای بر شناخت 
پیام های درست و نادرست در عصر اطلاعات است. این اثر 142صفحه 
دارد و با برچســب قیمتی 290 هزار تومان در دســترس علاقه مندان 

حوزه ارتباطات، روابط عمومی و رسانه قرار گرفته است.

دانایی و نادانی در 
روزگار شبکه ها

نویسنده: شاهو صبار
 انتشارات: سیمای
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تاریخ

خروج آمریکا از برجام
 ،139۷ اردیبهشــت ماه   18
آمریــکا تحت رهبــری دونالد 
ترامــپ به صــورت یکجانبه از 
توافق هســته ای سال 2015 
این کشور با ایران وپنج کشور 
دیگــر خــارج شــد. ترامــپ 
عــلاوه بــر خــروج از برجام، 

تحریم هایــی را هم که در چارچوب این توافق لغو شــده بودند، بار دیگر 
به اجرا گذاشــت. ترامپ در سخنرانی پس از آن گفت: »برای من واضح 
است که ما نمی توانیم از ساخت بمب هسته ای ایران تحت ساختار فاسد 
و پوسیده توافق فعلی جلوگیری کنیم.« او همچنین به این نکته اشاره 
کردکه: »رهبران ایران مســلماً خواهند گفت که توافق جدیدی را قبول 
نخواهند کرد، اما واقعیت این اســت کــه آن ها دنبال این خواهند بود تا 
توافق جدیدی را به ســرانجام برســانند و اگر آن ها آماده این کار باشند، 
من نیز استقبال خواهم کرد.« واکنش ایران اما آن چیزی نبود که ترامپ 
تصور می کرد. ایران تحت حمایت های سیاسی طرف های باقیمانده در 
برجام، یک سال تعهدات خود را به صورت کامل و براساس آنچه در توافق 
هسته ای ذکر شده بود، اجرا کرد و پس از آن نیز تصمیم گرفت تا در پنج 

مرحله تعهداتش را به مرور کاهش دهد.

 چهره

زنی نویسنده از میان ما کم شد
ســاعتی از شــب 1۷ اردیبهشت 1404 گذشــته بود که خبر رسید شیوا 
ارسطویی در ســن 64 سالگی درگذشته. او نویسنده، مترجم، شاعر بود 
و ســابقه تدریس داستان نویسی در دانشکده هنرهای زیبای تهران را هم 
در کارنامه داشــت. ارسطویی در دهه 60 زمانی که بسیار جوان بود و تازه 
بیست سالگی را پشت سر گذاشته بود به عنوان امدادگر در جنگ حضور 
داشــت و این روی دید او به زندگی و پس از آن نوشــتنش بســیار اثرگذار 
بود. در دهه ۷0 وقتی رمان های عامه پســند در میان جوانان بسیار مورد 
توجه قرار گرفته بود، ارســطویی با نگاهی متفاوت به بحث فیمینیســم، 
شروع به رمان نویسی کرد. با چاپ قصه بلند »او 
را که دیدم زیبا شــدم« در میان نویسندگان 
زن ایرانــی اعــلام حضور کرد و پــس از آن 
مجموعه شــعری با عنوان »گم« در ســال 
13۷3 از او منتشــر شد. »آمده بودم با 
دخترم چای بخورم« مشــهورترین 
از  منتشرشــده  قصــه  مجموعــه 
ارسطویی است که دغدغه مندی 
او نسبت به مسائل روز زنان را به 

خوبی آشکار می کند.
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 و شب مایه آرامش
قرار داده شد؟

پرسیدم جلو بنشینم یا عقب، گفت: »هرجا راحت تری«. 
صدایش به گوشم دورگه آمد. روی صندلی جلو که جفت 
و جور شدم، چشــمان خواب آلودش را دیدم و فهمیدم 
که زمختی صدا از خواب آلودگیســت. راننده تاکســی 
اینترنتی ای که ســاعت 3 بامداد دنبــال من آمده مرد 
میانسال عینکی ای بود که اصلًا برای رسیدن به مقصد 
عجله نداشت. کل مسیر مبدأ تا مقصد کمتر از فاصله ای 
بود که از آنجا به سمت مقصد آمد. مرد راننده جان گاز 
دادن نداشــت انگار. ابتدای راه خیابان باریک شد. به 
سمت گاردریل ها داشت کشــیده می شد که خودش 
را جمــع کرد. گفت برای آدم خواب آلود این گاردریل ها 
خیلی خطرناک اســت. نگاهی بــه گاردریل ها کردم و 
دل نگرانی اش را خیلی درک نکردم. جلوتر پرسیدم چرا 

شب ها کار می کنی، گفت شاغلم و روزها نمی توانم. 
زیاد پیش آمده که رانندگان نیمه شب چنین بگویند. 
قریب به اتفاق آنها یا نگهبان بوده اند و در شیفت های 
چرخشی شان می آمدند یا کارشــان چنان بوده که از 
ظهر شــروع می شد. به او گفتم شما هم چنین شغلی 
دارید؟ گفت نه، از 8 صبح تا ۷ شــب ســرکارم. اوقاتی 
هم برای خانواده می گذارم و از نیمه شــب تا دم صبح 
در تاکسی اینترنتی مشغول می شوم. گفت روزی سه 
ســاعت می خوابم و کفایت می کند. برایم باورنکردنی 
بــود. آدم های بســیار معــدودی دیده ام کــه با همین 
مقــدار خواب روبه راه می شــوند و مثل ســاعت در روز 
کار می کنند. ولی مرد مازنی از آن دســت آدم ها نبود. 
می گفت که همین مقدار خواب برایش کفایت می کند 
امــا رانندگــی اش و مهم تر چشــم هایش چیز دیگری 
می گفــت. مدام به این ســمت و آن ســمت کشــیده 
می شد. از گاردریل ها برای همین ترسیده بود. مسیر 
4 دقیقه ای را نزدیک بــه 20 دقیقه در راه بودیم. نیمه 
شب  که می شود خیابان ها و اتوبان های تهران شمایل 
دیگری پیدا می کند. قوانینش هم عوض می شود. مثلًا 
آهسته رفتن خطرناک می شود. مغز راننده اما توانایی 
موازنه کردن شــب و رانندگی در تهران را نداشت. انگار 
حسرت خواب داشت. بیست و پنج سال بود که کارمند 
خدمات پس از فروش یک شــرکت الکترونیکی سابقاً 
بزرگ بود. شــرکتی که از 500 کارگر به ۷0 نفر رسیده 
بود. در این 25 سال نتوانسته بود برای خودش خانه ای 
دســت و پا کند. شــتاب تورم هم بارها و بارها تندتر از 
شــتاب حقوقش بوده. از پس اجاره هــم بر نمی آمد. 
در نقل و انتقال جدیــد دیگر از پس اجاره بر نمی آمد. 
از تصمیمــش برای کار کردن شــب ها بیســت روزی 
می گذشت. می گفت اوایل سخت تر بود هرچه جلوتر 
آمده بیشــتر عادت کرده. البته به لطف فلاسک قهوه 
فوری ای که بغل دســتش بود. ســاعتی 150 تا 200 
کاســب بود. تقریباً روزی یک میلیون. احتمالًا بیشتر 
از حقوقی که بعد از 25 ســال در آن شرکت می گرفت. 
تلاش می کردم در مســیری که بیش از اندازه طولانی 
شــده بود با او مدام صحبت کنم. چنان خواب بود که 
هر لحظه بیم تصادف می رفت. گفت چند شب پیش به 
یکی از همین گاردریل ها خورده است و ده میلیون پیاده 
شده. حساب کردم یعنی نصف همه این شب بیداری ها 
و زجرکشیدن ها که انگار دود شده و به هوا رفته است. 
ولی خودش پرتی کارش را حساب می کرد. پرتی کاری 
که با حال تقریباً نیمه هوش انجام می شود. می خواستم 
بپرسم کسی دیگر در خانه نیست که هم خرجت شود 
تا شــب چند ســاعتی اســتراحت کنی؟ دیدم سوال 
ابلهانه ایســت. اگر ناچار نبود که با چشــمان نیمه باز 
نصف شــب اتوبان های تهران را گز نمی کرد. به شــب 
تهران نگاه می کردم، هوای اردیبهشــت، خیابان های 
خلــوت و زیبایی وحشــی اش در شــب و بــه این فکر 
کــردم که همین زیبایی برای این مرد چقدر آزاردهنده 
و تکراریست. می خواستم باهاش همدلی کنم، گفتم 
من هم زیاد کار می کنم اما نمی توانم کمتر از 6 ساعت 
بخوابم، مغــزم جواب نمی دهد. از شــغلم پرســید با 
شرمندگی گفتم. خنده ای بر لبانش آمد. گفت حکایت 
ما را هم بنویس. بنویس اوقات بازنشستگی ما به شب 
و روز کار می گذرد. منظورش استعاری نبود، واقعاً شب 
و روز کار به معنــای واقعی مرادش بود. گفته بود من را 
برســاند، سرویسی قبول می کند که برود سمت خانه.  
به مقصد که رسیدیم نگران بودم چطور تا خانه می رود، 
همان موقــع، پیام برایش آمد که یکــی می خواهد به 
سمت فرودگاه امام برود. بی درنگ قبولش کرد. گفت 
250 رفت و 250 برگشت. خوشحال شد. اما خواب از 
کله اش نپرید. نمی دانم چطور رفت و آمد و بالاخره کی 
خوابید. خواستم بخوابم خاطرم آمد، اوقات نوجوانی 
که تا دم صبح بیدار می ماندم مادرم مدام می گفت خدا 
هم در قرآن گفته »و شــب را بــرای آرامش قرار دادیم«. 

حق است اما انگار نه برای همه.

گزارشگرورزشیهممیهن
سپهر خرمی
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